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 جنگ شيوخ نفتى بر سر هژمونى و آتش خانگى 

ــورهاى عرب خاورميانه و به خصوص  ــته تحولات كش در زير پوس
ــركات و تحولاتى در حال  ــوراى همكارى خليج فارس» تح اعضاى «ش
رخ دادن است كه مى تواند بسيارى از معادلات سياسى كنونى را برهم زده 
يا دچار تغيير كند. تشديد اختلافات بين عربستان، امارات متحده عربى، 
بحرين با ديگر عضو اين شورا «قطر» در هفته اخير كه منجر به فراخوانى 
ــفراى اين كشورها از «دوحه» شد، نوك كوه يخى است كه تازه از زير  س
آب بيرون زده است. تهديد اين شيخ نشين هاى خليج فارس عليه ديگر 
عضو متمرد، مبنى بر احتمال برقرارى برخى تحريم ها از جمله بستن 
ــورها روى پرواز هواپيماهاى قطرى تنها در كمتر  حريم هوايى اين كش
ــاعت بعد از فراخوانى سفرا نشان مى دهد اختلافات بيش از آن  از 24س
جدى است كه بتوان همچون گذشته بر آن سرپوش گذاشت. همراهى 
دولت و نظاميان مصر با عربستان و متحدان آن كه قبلا به فراخوانى سفير 
اين كشور از قطر به بهانه دخالت آنان در ناآرامى هاى مصر و حمايت از 
دولت ساقط شده «محمد مرسى» منجر شده بود، به ابعاد ماجرا گستره 

بيشتر از حوزه خليج فارس مى دهد. 
ــوراى همكارى خليج فارس تازه نبوده و  هر چند اختلافات درون ش
قبلا نيز در جريان اختلافات مرزى، بين آنان بروز يافته اما دامنه مناقشات 
ــتر و مهم ترى را در بر مى گيرد. در وهله  آنان اين بار ابعاد به مراتب بيش
ــنتى در اين شورا همواره  ــت كه به طور س اول بحث هژمونى مطرح اس
ــتان تقريبا غيرقابل نقض تلقى مى شده در صورتى كه  با محوريت عربس
ــت كه دوحه با ايفاى نقش ماجراجويانه  با تحولات اخير چند سالى اس
خود به خصوص طى تحولات موسوم به «بهار عربى» تا حدودى موقعيت 
ــال ها با  ــت. قطر در طول اين س آلترناتيوى رياض را به چالش گرفته اس
توجه به درآمدهاى كلان نفتى و گازى و انباشت ثروت در دست خانواده 
ــتفاده از اين ثروت و نفوذ رسانه در قالب شبكه تلويزيونى  «آل ثانى» و اس
«الجزيره» در تحولات منطقه به يكى از پيشقراولان تغيير و بى ثباتى اين 
ــت. نقش قطر در جريان اين تحولات  حوزه ژئوپليتيك تبديل شده اس
ژلاتينى كه ابتدا در مشاركت با محور عربستان ايفا مى شد بعد از چندى 
با بروز اختلافات بين بازيگران داخلى و حاميان منطقه بر سر كسب منافع 
از جمله در مورد رخدادهاى مصر و سوريه اين دو جناح عربى را در تقابل 
ــيار فراتر  با هم قرار داد. چنانچه در ابتداى تحولات عربى تاثير دوحه بس
ــتند با حمايت از گروه هاى جهادى  از رياض بود و رهبران قطرى توانس
ــايه خود بربايند. اين  ــلامى گوى سبقت را از رقيب همس و تندروى اس
بلندپروازى قطرى براى رهبران عربستان كه به طور سنتى هميشه خود را 
شيخ الشيوخ «امت عربى» حداقل در حوزه خليج فارس مى دانند در ساخت 
حكومت قبايلى اين كشورها به نوعى تجاوز و اهانت به جايگاه آنان تلقى 

مى شد و بالاخره صبر رهبران رياض را به سر آورد. 
از طرف ديگر با گره خوردن بنيادگرايى اسلامى با سياست در طول 
ــوم در حوزه هاى  ــد دهه اخير همواره ارتجاع عربى از اين پديده ش چن
ــش آن دامن خودى ها و  ــى تا آنجا دفاع و حمايت مى كرد كه آت بيرون
ــاى آنان را نگيرد. نقش  ــورهاى عضو خانواده عربى در كنار مرزه كش

ــتان و ديگر شيخ نشين هاى عربى در حمايت مالى و لجستيكى  عربس
از بنيادگرايى اسلامى و تروريسم القاعده در پاكستان، افغانستان، آسياى 
ميانه و رهبران متمرد شاخ آفريقا از جمله اين نوع سياست بازى بود كه 
انجام مى شد و هنوز هم ادامه دارد. اما اينكه آتش همين بازى مرگبار به 
پشت مرزهاى بى ثبات همسايه و به خصوص متحدانى چون مصر و امارات 
ــت درازى و عبور از خط قرمزى  متحده عربى نيز برسد ديگر نوعى دس
ــيارى از شيوخ نفتى تحمل آن را نداشتند. ريسك بزرگ و  بود كه بس
شكست خورده كه قطر در مورد تحولات مصر انجام داد و هنوز هم ظاهرا 
حاضر نيست به حرف برادر بزرگ تر گوش كند، يكى از همين خطوط 
قرمز بود. با ادامه بحران و جنگ فرقه سوريه كه نوعى انترناسيوناليسم 
جهادى - تروريستى را در منطقه نهادينه كرد و هم اكنون تبديل به يك 
جنگ درونى بين محافظه كاران سنى و راديكال هاى القاعده از سراسر 
ــت.  ــش رياض و دوحه را از هم دور كرده اس ــده ، بيش از پي جهان ش
اينكه به تازگى عربستان رسما گروه هاى «اخوان المسلمين، جبهه النصره، 
داعش و حوثى هاى يمن» را در فهرست گروه هاى تروريستى قرار داده 
است از آنجا كه عموم اين گروه ها از طريق قطر پشتيبانى مى شوند، نمود 
بيرونى اين رقابت و جنگ خانگى است. همزمان با اين تحولات تمركز 
رسانه هاى عربستان بر اظهارات رسانه اى«سليمان السباعى» يك جهادگر 
25ساله عربستانى كه به تازگى از سوريه برگشته و مى گويد كه در اين 
كشور جنگ «برادركشى» بين سنى ها شروع شده و حتى دامنه آن به 
كشتار درونى اتباع و داوطلبان عربستانى در آنجا نيز كشيده شده است 

در راستاى همين بازى انجام مى شود. 
نكته جالب ديگرى كه بر تنور اين منازعه خانوادگى بيشتر دميده است 
دمدمى مزاجى قطرى ها در بازى بزرگ منازعه محور سنى - محور شيعى 
ــت كه تا حدودى متفاوت از نقش رهبران رياض، حاكم نشين هاى  اس
ــه نيم نگاهى هم به آينده تحولات منطقه در همكارى با تهران از  دوح
خود بروز مى دهند. در عربستان به لحاظ تاريخى و نگرش قبايلى بر اين 
نكته ظريف واقفند كه نقش قطرى ها در بازى سياست چندان قايل به 
ايدئولوژى و حرمت قبايلى نبوده و بيشتر متمركز بر سياست «ماكياولى» 
ــت كه همين موضوع مى تواند در هر لحظه اى «ساز» قطرى را براى  اس
ديگر اعراب خليج فارس «ناكوك» كند. در اين بين نبايد از تغيير جهت 
ــت هاى غرب و به خصوص آمريكايى ها درمورد بنيادگرايى و  در سياس
ــم جهادى در حال رشد در منطقه و صحنه بين المللى غفلت  تروريس
كرد كه همين فشارها موجب تغييراتى در سياست جهادپرورى سعودى 
ــير  ــد اما ظاهرا قطرى ها هنوز اين پيام را نگرفته و همچنان در مس ش
ــته گام برمى دارند. اختلافات در شوراى همكارى خليج فارس در  گذش
آينده شدت بيشترى مى گيرد و آن تفاهم نسبى اوليه تا حدود زيادى از 
بين خواهد رفت. تشديد اين اختلافات حتى اگر منجر به فروپاشى اين 
اتحاد شكننده نيز نشود اما از اهميت سياسى و ژئوپليتيك آن در منطقه 

به ميزان زيادى خواهد كاست. 

روزنه

نگاهى به تحولات جمعيتى آفريقاى زير صحرا
ــتر از قاره آسياست. در بسيارى از كشورهاى  نرخ بارورى در آفريقا بيش
ــت. آموزش مردم به  ــعه، كاهش نرخ بارورى در حال حركت اس درحال توس
داشتن دوفرزند به جاى پنج فرزند امرى ساده است و بى ترديد در نسل آتى 
پيشرفت بالاترى نيز خواهد داشت. چه، با تعداد كودكان كمتر كه بخواهند 
سطح وابستگى و مصرف را بالا برند. اما آنچه در قاره آفريقا اتفاق مى افتد با 
مناطق ديگر جهان متفاوت بوده و جنوب صحراى آفريقا و شمال ناميبيا و 
بوتسوانا از اين قانون جمعيتى پيروى نمى كند. برخى از بخش هاى اين منطقه 
ــد اقتصادى خوبى نيز برخوردارند. كشورهاى واقع در آفريقاى جنوب  از رش
صحرا در مقايسه با آسيا و آمريكاى لاتين، كاهش بارورى ندارند. در برخى از 
كشورهاى آفريقاى زير صحرا، همانند نيجر، نرخ بارورى همچنان بالا مانده 
است؛ براى نمونه در غنا و تانزانيا هم بارورى رو به كاهش رفته است اما دوباره 

سير صعودى گرفت. 
نبايد از نظر دور داشت كه موضوع بارورى عاملى مهم در بررسى شرايط رشد 
و توسعه هر كشورى است. در دهه 70ميلادى، آفريقا 360ميليون نفر جمعيت 
داشت كه يك دهم جمعيت جهان بود. اگر، بارورى در آفريقا بخواهد به طور كلى 
به كاهش خود ادامه دهد همچنان كه در دوره زمانى 2000-در 1970آسيا شاهد 
بوديم، تا سال 2050 جمعيت آفريقاى زير صحرا به ميزان 2/1ميلياردنفر خواهد 
رسيد. اما اگر بخواهد به ادامه وضعيت كنونى بپردازد جمعيتى برابر 2/7ميليارد 
خواهد داشت كه اين مقدار يك چهارم جمعيت جهان خواهد بود و بديهى است 

در طول 40سال آينده جمعيت آفريقا تقريبا به سه برابر بالغ مى شود. 
همين تعداد نيم ميليارد اضافى جمعيت افزوده آفريقا، مى تواند چشم انداز 
ــعه آفريقا را تغيير دهد. اولين چالش آفريقا درخصوص چگونگى  ــد و توس رش
ــم آموزش، مهم ترين گام براى  ــل آينده خواهد بود. چراكه مى داني آموزش نس
تحليل منافع جمعيتى هر كشور، خاصه كشورهاى آفريقايى است. تا سال 2050، 
ميزان جمعيت زير 14سال در بسيارى از كشورهاى آفريقايى به دوبرابر خواهد 
رسيد. البته اين شرايط در حال حاضر نيز براى نسل زير 14سال كنونى برقرار 
است. با وجود يك دهه رشد، اين قاره هنوز نتوانسته شغل كافى براى كارآمدى 
اقتصاد خود براى مردم تدارك ببيند و اگر رشد جمعيت و روند شهرنشينى با 
همين نرخ امروزى بخواهد ادامه يابد، شهرهاى بزرگ آفريقا در آينده اى نزديك 
ــال 2050، 30ميليون جمعيت  ــازا تا س غيرقابل اداره كردن خواهد بود. كينش
خواهد داشت و لاگوس در نيجريه با 40ميليون جمعيت روبه رو خواهد شد. اگر 
چنين اتفاقى پيش رو باشد شرايط براى مديريت جمعيتى در اين شهرها بسيار 

سخت تر از شهرهاى پرجمعيت چين در حال حاضر خواهد بود. 
ــنى  ــعه، 60درصد زنانى كه در دوره س ــورهاى درحال توس ــب كش در اغل
فرزندآورى هستند موفق به نگرش فرهنگى كنترل مواليد شده اند (20درصد). 
ــتقيمى بين عامل اخير و كاهش نرخ بارورى برقرار است. اوگاندا و  ارتباط مس
تانزانيا كه داراى سهم درآمد سرانه مشابهى هستند اما دولت اوگاندا تاكنون اقدام 
ــت. و به همين علت اين  خاصى در مورد تنظيم خانواده به اجرا در نياورده اس
كشور داراى نرخ بالاى بارورى است. سومالى و اريتره هم كه داراى درآمد سرانه 
مشابه هستند، اما اريتره با به كارگيرى تنظيم خانواده داراى نرخ بارورى بسيار 

كمترى نسبت به سومالى است. 
به راستى ساختار جمعيتى آفريقا به چه جهتى مى رود؟ 

اگر به كشورهايى در اين قاره از جهان از الجزاير و تونس در شمال گرفته تا 
بوتسوانا و آفريقاى جنوبى در جنوب آفريقا توجه كنيم نكته هاى مهم جمعيتى را 
مى بينيم. در ابتداى دهه 1960، كشورهاى يادشده داراى نرخ بارورى بين 5/5 و 
7/5 درصد بودند به اين معنى كه ميانگين زنان طى دوران حيات باردارى خود 
ــمرده بودند. اين ميزان بارورى برابر بارورى در برزيل،  داراى تعداد فرزندان برش
ــورها  چين، اندونزى و مكزيك در همان دوران بود اما در حال حاضر تمام كش
نرخ بارورى بين 3- 1/5 را دارند. اختلاف اصلى در اين نكته قرار دارد كه جوامع 
ــيايى و آمريكاى لاتين كاهش بارورى خود را طى بيش از 50سال گذشته  آس
تجربه كردند، در حالى كه كشورهاى آفريقايى تا نيمه دهه 1980 همچنان شاهد 

نرخ بالاى بارورى بودند كه البته بعدها با شيب تندى روند كاهشى يافت. 
مطالعه و بررسى اخير دو جمعيت شناس فرانسوى ضمن ايجاد ترديد نسبت 
به همگرايى روند جمعيتى آفريقا با ساير نقاط جهان از نظر بارورى، واقعيت هايى 
ــن كرده است. اطلاعات و نتايج به دست آمده از تحقيق نشان مى دهد  را روش
كه نرخ بارورى آفريقايى بسيار كندتر از پيش بينى سازمان ملل در سال 2010 

در حال تحقق است. 
ــور ديگر هم دارد (شامل جنوب سودان نمى شود كه هنوز  آفريقا، 40 كش
آمارى از بارورى درآن نداريم) كه از اين تعداد 15 كشور داراى نرخ بارورى چهار 
تا پنج درصد هستند. آنها تازه شروع به همگرايى با ديگر كشورهاى قاره كرده اند. 
گروه فوق كشورهايى را شامل مى شود كه در چند سال گذشته كاهش بارورى 
را كمى تجربه كردند اما بعدها تغيير وضعيت دادند؛ كشورهايى از قاره آفريقا كه 
در سال هاى اخير شاهد رشد و شكوفايى اقتصادى همانند غنا، رواندا و اتيوپى 
ــكلات  ــده و برخى هم مثل زيمبابوه و جمهورى آفريقاى مركزى دچار مش ش
فزاينده اى شدند؛ كشورهايى كه همان رشد 22درصد جمعيتى را همانند برخى 

ديگر كشورهاى قاره براى خود داشتند. 
ــت كه داراى  ــور آفريقايى از جمله نيجريه اس ــامل 16 كش گروه بعدى ش
170ميليون جمعيت است. جمعيت اين كشور 37درصد كل جمعيت قاره را 
تشكيل مى دهد. بارورى آنها بين پنج تا شش درصد است كه البته طى حركت و 

تغيير الگوهاى جمعيتى شروع به تغيير وضعيت كرد. 
 جمعيت آفريقا در سال 2013

آخرين گروه مورد بررسى داراى كمترين تغييرات است؛ كشورهايى كه نرخ 
ــت كه تغيير چندانى هم از دهه 1960  ــش درصد اس بارورى در آنها بالاى ش
نكرده اند. اغلب اين جوامع محصور در خشكى هستند و از نرخ كم شهرنشينى 
برخوردارند. اين كشورها شامل: اوگاندا، جمهورى دموكراتيك كنگو و نيجر كه 

داراى نرخ بارورى 7/5 هستند كه بالاترين نرخ در جهان به شمار مى رود. 
وقتى سه گروه آخر را باهم در نظر مى گيريم به اين نتيجه مى رسيم كه 
78درصد مردم آفريقا در كشورهايى زندگى مى كنند كه انتقال برنامه جمعيتى 
ــاير نقاط جهان) با  ــاخص هاى س آنها به بارورى و مرگ ومير كم (به عنوان ش
فقدان الگو مواجه است. به عبارتى ديگر، ما در آينده شاهد افزايش جمعيت 
قاره آفريقا خواهيم بود.  طبق برآورد سازمان ملل، در سال 2010، 411ميليون 
ــاره زندگى مى كردند. تا 2050 اين تعداد  ــال در ق كودك آفريقايى زير 14س
به 839ميليون نفر مى رسد. در اين حالت، برنامه آموزش اين جمعيت بسيار 
ثقيل است. در آينده نيروى كار بسيارى وارد بازار كار آفريقا خواهند شد كه 
ــد كه فرزندان خود را به مراكز  به احتمال زياد داراى آن درآمدى خواهند ش
ــى گسيل دارند. در چنين شرايطى، جمعيت شناسان را عقيده بر اين  آموزش
ــتر براى مديريت تنظيم  ــت كه حكومت هاى آفريقايى نياز به تلاش بيش اس
خانواده دارند. بالاى 60درصد زنان در سن فرزندآورى در كره جنوبى، مكزيك 
و بنگلادش، تنظيم خانواده را رعايت مى كنند. در بيشتر كشورهاى آفريقاى 
زير صحرا، تاكنون ميزان رعايت تنظيم خانواده كمتر از20درصد بوده و برخى 
دولت ها همانند اوگاندا با تنظيم خانواده مخالفت داشته اند. اما شاهد تغييرات 
ــتيم. مشكل بزرگ تر درواقع نگرش اجتماعى است كه  كلى در اين ميان هس
تاكنون زياد دچار تغيير نشده كه انجام آن با دولت هاى اين قاره است. برنامه 
تنظيم خانواده براى مردم آفريقا خيلى هم هزينه ندارد. سالى 1/5ميليارد براى 
كل زنان 15 تا 49سال هزينه خواهد داشت. البته جمعيت فراوان  به همراه 

فرصت هايى نه چندان مناسب معضل فقر را نيز به همراه خود خواهد داشت. 
منبع: اكو نوميست

دريچه دموكراسى در قرن بيستم انديشه سياسى ناموفقى هم نبود. چرا بعدها به 
شكلى مشكل دار درآمده و اينك براى احياى آن چه بايد كرد؟ 

ــى حاكم بر اوكراين را برگرداندند  ــرايط سياس معترضانى كه اين روزها ش
آرزوهاى بسيارى براى كشورشان در سرداشتند. محتواى شعار پلاكاردهايى كه 
ــا با خود حمل مى كردند حاكى از روابط بهتر با اتحاديه اروپا يا به تعبيرى،  آنه
ــيه در امور داخلى اوكراين و نيز تاسيس حكومتى  خاتمه دادن به مداخله روس
شفاف به عنوان جايگزين حكومت رييس جمهور «ويكتور يانوكوويچ» بود. ولى 
خواست اصلى آنها طى چندين دهه حركت دادن مردم به سمت مقابله و مبارزه 
عليه فساد و حكومت هاى مستبد و متجاوز هم بود. درواقع معترضان خواهان 

دموكراسى بودند كه حاكميت قانون در آن به رسميت شناخته شود. 
درك و فهم چرايى رفتار معترضان امرى ساده مى نمايد. چه، حكومت هاى 
مبتنى بر دموكراسى به طور ميانگين نسبت به قدرت هاى غيردموكراسى غنى تر 
ــتند و كمتر به جنگ و دعوى پرداخته و در مقابل توان بهترى در مبارزه  هس
عليه فساد را در خود دارند. مهم تر از همه اينكه، قدرت دموكراسى به مردم اين 
امكان را مى دهد كه بتوانند افكار و انديشه هاى درونى خود را عيان كرده و آينده 
خود و فرزندانشان را شكل دهند. بنابراين سخنى گزاف نيست كه بسيارى در 
مناطق مختلف جهان آمادگى دارند تا براى داشتن و حفظ چنين طرز فكرى 
زندگى خود را به خطر انداخته و براى تحقق آن بر اعتقادات خود پابرجا بمانند. 
ــوقى كه اين روزها در وقايعى همانند آنچه در «كى يف»  با اين حال، شوروش
ــكلات را  اتفاق افتاده به نوعى با اضطراب درهم آميخته چراكه تكرار برخى مش
در شهرها به دنبال دارد. مردم در ميدان اصلى شهر گردهم آمده اند. تلاش هاى 
ــت را در برابر نارضايتى آنها  ــر رژيم در مقابله با معترضان ناتوانى حكوم بى ثم
به دنبال داشته و قدرت پوشش خبرى اعتراض كه جنبه جهانى داشت بر كاهش 
قدرت رژيم افزود. بسيارى از مردم جهان سقوط رژيم را تحسين كرده و مشوق 
برپايى يك دموكراسى واقعى بودند، اما نمى توان منكر شد كه ازبين بردن چنين 
قدرت هايى بسيار آسان تر از برقراركردن حكومت دموكراسى بادوام است. قدرت 
ــتباهات،  ــت و به يقين دچار اش ــركار آمده در ابتداى راه اس جديدى هم كه س
سوءتاكتيك سياسى و اقتصادى بوده چه بسا كشور در ظاهر امر خيلى هم با رژيم 
سابق متفاوت به نظر نيايد. مشابه همين اتفاقات پيش از اين در «بهار عربى» و 
ــال  همچنين در انقلاب نارنجى يك دهه پيش اوكراين نيز روى داده بود. در س
2004، «يانوكوويچ» به دست معترضان خيابانى از قدرت بركنار شد و بعدها در 
سال 2010 بود كه به واسطه حمايت بى دريغ روسيه دوباره به رياست جمهورى 

انتخاب شد و مخالفان سياسى خود را با نااميدى روبه رو كرد. 
ــى در حال حاضر در شرايط زمانى سختى قرار دارد چراكه حكام  دموكراس
ــز در برپايى حكومت هاى  ــده اند و مخالفان آنها ني ــتبد از قدرت بركنار ش مس
دموكراسى چندان موفق نبوده و از عهده آن برنيامده اند. حتى در حكومت هايى 
كه از دموكراسى برخوردارند، عيب و ايرادهاى نظام هاى جديد نگرانى زيادى را 
نتيجه داده كه البته شايد بيدارى از خواب وخيال را به همراه داشته باشد. با اين 
ــال پيش بود كه دموكراسى مناطق بسيارى از جهان  حال، تنها همين چندس
ــتم، شاهد برقرارى قدرت هاى دموكراسى  را دربر گرفت. در نيمه دوم قرن بيس
ــرايط بسيار سختى بوديم: در آلمان، آسيب پذيرى از نازيسم، در هند كه  در ش
ــت و در دهه1990 در آفريقاى جنوبى،  بزرگ ترين جمعيت فقير جهان را داش
آسيب پذيرى ناشى از آپارتايد نمونه هاى بارزى هستند. استعمارزدايى به ميزبانى 
دموكراسى هاى جديد آفريقا و آسيا و رژيم هاى خودكامه در يونان سال 1974، 
اسپانيا (1975)، آرژانتين (1983)، برزيل (1985) و شيلى (1989) راهى براى 
دموكراسى گشودند. سقوط اتحاد جماهيرشوروى سابق، دموكراسى هايى را در 
ــال  ــه آمريكايى اعلام كرده بود تا س اروپاى مركزى به ارمغان آورد. يك موسس
2000، 120كشور يا 63درصد كشورهاى دنيا به نوعى داراى دموكراسى بوده اند. 
ــور جهان در ورشو گردهم  ــال بود كه نمايندگان بيش از صدكش در آن س
ــت مردم، اساس آتوريته حكومت ها  آمدند تا به مردم جهان اعلام كنند «خواس
ــت و غلط از مفهوم صحيح دموكراسى در جهان  ــت.» برداشت هايى نادرس اس
سياست، بسيارى از رژيم هاى جايگزين را حتى به سهو دموكراسى خواند غافل 
ــد. اما با اين همه،  ــت قابل درك باش از اينكه غرور و تعصب موجود نمى توانس
پيروزى اينگونه دموكراسى ها تا حد زيادى اجتناب ناپذير بود. بعد از سقوط قدرت 
ــى تا زمان روشنگرى كه دوهزارسال بعد  آتنى ها برقرارى الگوى قدرت سياس
ــرن 18ميلادى، فقط انقلاب آمريكا بود كه  ــت. در ق رخ داد، تاخير زمانى داش
ــى قابل قبولى را همراه داشته باشد. طى قرن نوزدهم،  توانست نوعى دموكراس
سلطنت طلب ها مبارزات طولانى را در برابر قدرت دموكراسى داشتند. در نيمه 
نخست قرن بيستم، برخى دموكراسى هاى تازه روى كارآمده در آلمان، اسپانيا و 

ايتاليا از بين رفتند. 
ــتم روى داد در قرن21 از حركت  ــرفتى كه در اواخر قرن بيس بنابراين پيش
ــورهايى  ــتاد. حتى با وجود اينكه حدود 40درصد جمعيت جهان در كش ايس
ــرفتى  ــال جارى داراى انتخاباتى آزاد بودند، اما پيش زندگى مى كنند كه در س
ــى را شاهد نبوديم و حتى چه بسا نتيجه معكوسى هم به همراه  براى دموكراس
ــت. بنا بر پيش بينى يك موسسه تحقيقاتى آمريكا كه سال 2013  ــته اس داش
ــال كاهش پياپى آزادى جهانى بود، آغاز قرن حاضر را سرآمد اين  هشتمين س
كاهش مى داند. بين سال هاى 1980 تا 2000، نهضت دموكراسى فقط در برخى 
ــال 2000 به اين طرف بسيارى از مناطق جهان  ــورها مطرح بود، اما از س كش
دچار چنين وضعيتى شدند و شرايط به جايى رسيد كه معضلات دموكراسى 
ــيارى از دموكراسى ها فقط در اسم  خيلى بيش از حد تصورات اتفاق افتاد. بس

دموكراسى بودند اما به تدريج جامه استبدادى به خود پوشاندند. چه، به صورت 
ظاهر دموكراسى انتخاباتى داشتند، ولى خبرى از رعايت حقوق و برابرى مردم در 
نظام هاى دموكراسى نبود. ايمان به دموكراسى، امكان پيروزى را افزايش مى دهد. 
نظير آنچه در قاهره يا كى يف روى داد، شعله هاى خشم بار ديگر قدرت هايى را 
بركنار كرد. دموكراسى چه در غرب يا در بيرون مرزهاى غرب بى معضل نيست 
ــه انتقادهاى خودش را به همراه دارد. اما مهم تر از همه، شكنندگى و  و هميش
ظرافت هاى زيادى است كه امروزه در همه دموكراسى هاى جهان آشكار است. 

به راستى، چرا دموكراسى حركت شتابان خود را گم كرده است؟ 
تاريخ تكرار مى شود

ــيب زايى  ــت. آس دو دليل مهم آن بحران مالى 8-2007 و ترقى چين اس
بحران چه در بعد روانى يا مالى روشن بود. ضعف بنيادين نظام سياسى غربى 
ناشى از همين ابعاد آسيب زا بود كه توانست سرمايه بزرگ اعتماد به خود را در 
اين نظام ها تضعيف كند. ضمنا حزب كمونيست چين توانسته در دموكراسى 
انحصارى اقتصادى جهان شكاف ايجاد كند. «لارى سامرس» از دانشگاه هاروارد 
ــتابان خود را نظاره مى كرد هر 30سال  ــد ش اعتقاد دارد زمانى كه آمريكا رش
ــد و چين نيز توانست براى هر  ــتانداردهاى زندگى در اين جامعه دوبرابر ش اس
دهه در 30سال گذشته استانداردهاى زندگى را به دوبرابر برساند. طبقه نخبه 
در چين بر اين باور است كه الگوى كنترل و نظارت شديد حزب كمونيست بر 
مردم كه مى تواند استعدادهاى جامعه را به مديريت قدرت حاكم حزبى نمايان 
كند در برابر مدل دموكراسى غربى با توجه به لزوم تغييرات رهبرى سياسى در 

گذر زمان بهترين حالت وصول به اهداف است. 
اما در عين حال، منتقدان چين حكومت را براى افراط در كنترل و نظارت 
ــتعدادهاى جامعه را مخدوش و به دلخواه  جامعه قبول ندارند چراكه تمامى اس
ــده روحى و تناقض فكرى  ــاى حزبى رفتار مى كنند. به تعبيرى هم عق مرام ه
ــت.  اصحاب اين نحله در افراط در «توده گرايى» توجه اصلى را از آنان گرفته اس
ــت رهبران چين توانسته اند بعضى از معضلات  همچنين نبايد از نظر دور داش
دولتى را كه در بيشتر موارد چندين دهه به طول انجاميده با الگويى از دموكراسى 
ــده اند براى  ــته موفق ش ــال گذش ــل كنند. چه، فقط در همين دوس حل وفص
240 ميليون روستايى مستمرى بازنشستگى مقرر كنند كه اين رقم در مقايسه با 

آنچه آمريكا براى بازنشستگان خود انجام داد، بسيار بيشتر است. 
مطالعه نظرسنجى جهانى در سال 2013 نشان داد كه مردم چين 85درصد 
از سياست هاى دولتى بر شهروندان خود رضايت كامل داشتند كه اين رقم براى 
ــده است. البته در اين ميان برخى روشنفكران  مردم آمريكا 31درصد اعلام ش
ــگاه «فودان»  چينى حرف هايى هم مى زنند. براى نمونه، «زانگ و ايوى» از دانش
ــت.  ــال نابودكردن غرب و به خصوص آمريكاس ــى در ح اعتقاد دارد دموكراس
ــت هاى فريب دهنده مردم خود را  ــى مرسوم در غرب با اتخاذ سياس دموكراس
ــيارى از كشورهاى در حال  ــوق داده است. به همين جهت، بس به گمراهى س
ــعه كه الگوى ارزش هاى غربى و نظام سياسى آن را برگزيده اند در فلاكت  توس
و بدبختى اسير شده اند. برخى طبقه نخبه چينى بر اين باورند كه چين الگوى 
جايگزينى را در برابر دموكراسى غربى به جهان عرضه كرده و كشورهايى از قاره 
آفريقا (روآندا) تا خاورميانه (دوبى) و جنوب شرقى آسيا (ويتنام) اين سيستم را 

با قاطعيت پذيرفته اند. 
ــينى در روسيه اتفاق افتاد. بعد از فروريختن ديوار برلين در  اولين عقب نش
ــالارى در شوروى سابق اجتناب ناپذير شد. در دهه 1990،  1989 روند مردمس
ــين آنچنان برآورده نشد. ولى در  ــيه تحت زعامت بوريس يلتس آرزوها در روس
پايان 1999 قدرت به ولاديمير پوتين رسيد كه قبل ها هم نخست وزير بود و هم 
رييس جمهور. درواقع، تزاريسم معاصر و مدرن، جوهره و دوام فرآيند دموكراسى 
در روسيه را مورد آسيب جدى قرار داده و در بدترين آنها در برابر فعاليت آزاد 
مطبوعات و آزادى انديشه مانع بزرگى قلمداد شد. اين در حالى بود كه به ظاهر 

امر، گويى هر شهروند روسى هر آن رايى را كه مى دهد ارزش بالايى دارد. 

رهبران خودكامه در ونزوئلا، اوكراين، آرژانتين و كشورهاى ديگر نيز طورى 
ــه از مسير اصلى دموكراسى  ــى رفتار كردند كه گويى براى هميش با دموكراس
منحرف و آن را بى اعتبار كردند چراكه سياست هاى اجرايى فقط شباهت تصنعى 

به دموكراسى داشت و نه بيش. 
ــكا به بهانه جلوگيرى از  ــر جهان، جنگ عراق بود. وقتى آمري معضل ديگ
كشتار مردم عراق به دست صدام متوسل به تجاوز به خاك اين كشور در سال 
2003 شد، اين جنگ را نبرد براى آزادى و دموكراسى ناميد. بوش اعلام كرد: 
«تلاش متحد كشورهاى آزاد جهان در برقرارى دموكراسى درواقع مقدمه اى براى 
شكست دشمنان ماست.» و اين سياست بوش تنها يك فرصت طلبى به حساب 
ــت كه خاورميانه چه شرايطى را از منظر  نمى آمد. چه، بوش به خوبى مى دانس
ــم دارد. اما خود بوش ضربه مهمى بر دموكراسى وارد كرد. به تعبيرى  تروريس

ــى براى بوش بهانه خوبى در جهت تداوم امپرياليسم آمريكايى  ديگر دموكراس
شد. ناظران سياست خارجى آشفتگى و هرج ومرج عراق را نتيجه سياست غلط 
آمريكا مى دانستند كه براى بى ثباتى عراق آن را دستورالعمل خود قرار داده بود. 
تلاش افرادى چون: «فرانسيس فوكوياما» به عنوان دانشمند سياسى آمريكايى هم 
كه تحقق دموكراسى را در سرزمين لم يزرع ممكن نمى دانست را بايد در همين 
سياق جست وجو كرد. معضل سوم و جدى دموكراسى را بايد كشور مصر دانست. 
ــقوط رژيم حسنى مبارك در سال 2011 اين اميد را در دل ها زنده كرد كه  س
دموكراسى در خاورميانه گسترش خواهد يافت اما داستان به يكباره عوض شد. 
ــت مرسى و اخوان المسلمين افتاد. مرسى  برگ برنده در انتخابات مصر به دس
پس از پيروزى برنده واقعى در كشورش را دموكراسى ناميد كه از هر سيستم 
ديگرى برترى داشت. در جولاى 2013، اولين رييس جمهور دموكرات خواه مصر 
بازداشت شد و اعضاى اخوان دستگير و در جريان درگيرى هاى طولانى بسيارى 
از طرفداران دموكراسى كشته و زخمى شدند. شرايط مصر و همچنين جنگ در 
سوريه و هرج ومرج در ليبى همه اميدى را كه بسيارى از مردم جهان براى تحقق 

دموكراسى در سراسر خاورميانه به دل بسته بودند با مانعى جدى روبه رو كرد. 
در عين حال، برخى تحولات معاصر ديگر آن زرق وبرق اوليه را ندارد. براى 
نمونه از وقتى جريان دموكراسى در سال 1994 در آفريقاى جنوبى به رهبرى 
«حزب كنگره مردم» هدايت شد تاكنون به صورتى كه انتظار مى رفت در برقرارى 

دموكراسى موردنظر موفقيتى كه مورد انتظار بود، روى نداد. 
تركيه كه روزى تصور مى رفت با اسلام مدرن بتواند شكوفايى دموكراسى را 
به مردم جهان ارايه كند در معضلات فساد و استبداد قرار گرفت. در بنگلادش، 
تايلند و كامبوج، احزاب مخالف دولت ضمن بايكوت كردن انتخابات اخير در اين 

كشورها نتايج همه پرسى ها را قبول نداشتند. 
ــان از آن دارد كه ساخت و برقرارى مديريت سياسى  ــواهد نش همه اين ش
ــورها نيازمند شكلى از دموكراسى قوى و باثبات است و اينطور نيست كه  كش

ــود، بى درنگ شكوفه كرده  ــرعت كاشته ش برخى تصور كنند چون نهالى به س
ميوه دهد. همچنين دموكراسى آن «اشتياق جهانى» است كه بى ترديد فرآيندى 

فرهنگى نيز به شمار مى رود. 
ــى دارند در  ــورهاى غربى كه ادعاى رعايت كامل دموكراس ــروزه در كش ام
ادامه كار با مشكلات فزاينده اى روبه رو شده اند، آمريكا در همين اواخر معضلات 
ــال گذشته داشت. دموكراسى اى كه  عدم پرداخت برخى بدهى ها را طى دوس
امروزه در آمريكا جارى است فقط از لحاظ موضوع تقسيم غيرعادلانه حوزه هاى 
انتخاباتى نوعى افراط گرى سياسى بوده و بر صحت برگزارى انتخابات محل تامل 
به جاى مى گذارد. گويى امروزه در سياست قواى حاكمه آمريكا اين پول است كه 
بر سياست سوار است. هزاران نفر كه جزو گروه هاى فشار در اين جامعه هستند 
ــترده خود روى  (بيش از 20نفر براى هر يك از اعضاى كنگره) با لابى هاى گس
تصويب قوانين تاثير مى گذارند. همه اين اخبار مى تواند حاكى از اين باشد كه 
دموكراسى آمريكايى بيشتر در بازار سياست دادوستد مى شود و بى شك طبقه 
غنى قدرت غالب در بررسى و تصويب لوايح قانونى دارد تا طبقات ندارد. بنابراين 

دموكراسى در آمريكا با رعب و وحشت روبه رو است. 
از طرفى، اتحاديه اروپا نيز نمى تواند سرمشق خوبى براى دموكراسى باشد. 
چه، وقتى تكنوكرات ها تصميم به معرفى پول يورو در سال 1999 گرفتند، فقط 
دو كشور دانمارك و سوئد ضمن برگزارى همه پرسى به اين طرح پيشنهادى راى 
منفى دادند. طى روزهاى بحرانى يورو فشارهايى بر دوكشور ايتاليا و يونان آمد 
تا رهبران منتخب خود را با تكنوكرات ها جابه جا كنند. تلاش هاى پارلمان اروپا، 
براى بهبود كسرى بودجه هم به جايى نرسيد و در نتيجه اتحاديه اروپا از هر نظر 

براى تحركات گروه هاى سياسى پوپوليست (هلند، فرانسه) آماده شد. 
فضاى آشفته مردمسالارى

امروزه حتى در سرزمين هاى اصلى مورد انتظار دموكراسى واقعى يافت نشده 
ــاختارى آن را احاطه كرده است. از زمان افول منطقه به  ــكلات جدى س و مش

ــى در اواخر قرن نوزدهم، دموكراسى از طريق شيوه هاى  نظر صاحب دموكراس
ــردم براى  ــعه يافته و م ــورها توس ــت- ملت و مجالس ملى در برخى كش دول
ــاب نمايندگان خود به پاى صندوق هاى راى رفتند اما چنين اتفاقى اينك  انتخ
محل معضلات بسيارى است. از يك سو، جريان جهانى شدن به طور فزاينده اى 
ــت هاى ملى را تغيير داده است. بسيارى از سياستمداران جهان رسيدن  سياس
به قدرت بيشتر را امرى مقبول نمى دانند. براى نمونه، در پى بحران هاى تجارى 
ــى، رهبران، كاهش قدرت خود را حداقل در برآوردن قول وقرارهايى كه با  و مال
ــورهاى خود كه در انتخابات به آنها راى داده بودند را به عينه ديدند.  مردم كش
سازمان هاى بين المللى نظير صندوق بين المللى پول، سازمان تجارت جهانى و 
اتحاديه اروپا نفوذ خود را توسعه بخشيدند. به دنبال فشارهاى ناشى از جهانى شدن 
بود كه بسيارى از قدرتمداران جهان سياست، مجبور شدند احتياط كامل كرده 
ــاموارد قدرت را در برخى كشورها به تكنوكرات هاى غيرمنتخب مردم  و در بس
ــدند از  ــتقل ش ــورهايى كه صاحب بانك هاى مركزى مس دهند. چه، آمار كش

20مورد در 1980 به بيش از 160مورد در حال حاضر رسيده است. 
ــه رو بوديم: برخى  ــى برابر روب ــى چالش هاى قدرت ــوى ديگر، با برخ از س
سازمان هاى غيردولتى بين المللى نيز داشتن رهبران مستبد را به جاى رهبرى 
كه سوداى آزادى را دارد، ترجيح دادند. اينترنت خيلى چيزها را عوض كرده. در 
جهانى كه مردم امكان اين را دارند در انتخابات واقعى هر هفته كانال تلويزيونى 
شركت كنند يا از صداى اعتراض و مشكلى آن هم فقط با يك كليك روى موس 
ــى  ــان دهند، ديگر براى دموكراس حمايت كرده حضور خود را با راى خود نش
ــه در آنها مدت اعلام نتايج انتخابات هر  ــمى ك پارلمانى از طريق انتخابات رس
چندسال يك بار اتفاق مى افتد، ارزش زيادى باقى نمى ماند و بيشتر آن را بى معنى 
مى كند. اما نبايد از نظر دور داشت بزرگ ترين چالش دموكراسى مواردى نيست 
ــمرديم. بلكه معضل اساسى، خود راى دهندگان هستند. نگرانى بزرگ  كه برش
ــهروندان در زندگى روزمره خود  ــى اين بود كه ش «پلاتو» درخصوص دموكراس

معمولا در لذت بردن از زمان حال زياده روى مى كنند. حكومت هاى مردمسالار 
ــته اما با اين حال تلاش دارند به مردمى كه راى  ــرى بودجه داش عادت به كس
ــرمايه گذارى  ــد، بدهند در حالى كه از س ــد آنچه را كه طلب مى كنن مى دهن
بلندمدت غفلت دارند. فرانسه و ايتاليا مدت 30 سال است كه در تنظيم بودجه 
ــكل نبودند. بنابراين بحران مالى بى ثباتى اينگونه دموكراسى هاى  خود بى مش
بدهكار (مالى) را دچار بحران جدى مى كند. اما ترغيب كردن راى دهندگان كه 
خودشان را با دورانى سخت تطبيق دهند نتيجه خوب مردمى را در صندوق هاى 
ــد اقتصادى كند و بودجه هاى محدود مشكلات گروه هاى  راى نخواهد داد. رش
بهره ور رقيب با توجه به منابع مالى را دامن مى زند. شرايط بدتر وخيم ترشدن 
ــت چراكه  ــورهاى اروپايى اس ــدن جمعيت پير كش اوضاع همزمان با بزرگ ش
مردمانى كه در سنين سالخوردگى به سر مى برند در تفاوت آشكار با گروه هاى 
جوان تر بهتر مى توانند صداى خود را به گوش ديگران برسانند و در عين حال 
كه تعداد بسيار بيشترى از آنها در انتخابات شركت كرده و مى توانند در راه اندازى 
گروه هاى فشار نظير آنچه در آمريكا جريان دارد، موفق باشند. بنابراين نقش هرم 
سنى پير در انتخابات بسيار موثر است. بسيارى از حكومت هاى مردمسالار امروز 
ــته يا به تعبيرى ديگر مبارزه بين حقوق  در حال جدال وضعيت حال و گذش

موروثى خود و سرمايه گذارى براى آينده هستند. 
ــود جهان امروز به نوعى سياست گريز شده و شرايط  از طرفى گفته مى ش
ــت. عضويت در احزاب سياسى  ــخت تر از گذشته كرده اس ــيار س كنونى را بس
در كشورهاى توسعه يافته رو به كاهش است: فقط يك درصد مردم انگليس در 
حال حاضر به عضويت احزاب سياسى در مقايسه با رقم 20درصد در سال1950 
ــت.  ــتم راى دهى در حال افول اس ــد و بايد اذعان كرد در كل، سيس درآمده ان
بررسى 49 حكومت داراى دموكراسى در جهان نشان داده كه بين دوره زمانى 
ــته  ــزان راى دهى مردم 10درصد كاهش داش 84-1980 و 2013-2007 مي
ــور اروپايى در سال 2012 انجام شده  اشت. مطالعه ديگرى كه روى هفت كش

نيز بيانگر آن است كه بيش از نيمى از راى دهندگان به هيچ وجه به حكومت ها 
اعتمادى نداشته اند. به گزارش يك نظرسنجى كه از راى دهندگان در انگليس 
ــتند «سياستمداران  ــده (2012)، 62درصد راى دهندگان اعتقاد داش انجام ش

هميشه به ملت خود دروغ مى گويند.»
تا اينجا افزايش سطح خواست ها و توقعات مردمى از دولت هايشان از يك سو 
ــان حتى در جريان برگزارى  ــان افزايش موج اعتراضات كه در اين مي و همزم
ــهردارى ها)  ــووليت ها (ش ــات برخى چهره هاى كمدى براى برخى مس انتخاب
انتخاب مى شوند حكايت از پيچيدگى و بى ثباتى دارد كه: از يك طرف وابستگى 
ــردرگمى  ــا و از جانب ديگر اهانت كردن و تحقير مردم كلاف س به حكومت ه
ــتگى حكومت ها را بيهوده چاق و  ــت. وابس ــى ايجاد كرده اس را براى دموكراس
فرتوت مى سازد و تحقير و اهانت مشروعيت نظام را زير سوال مى برد و بالاخره 

كاركردى مردمسالارى به راحتى نارضايتى دموكراسى را در پى دارد.  دژ 
ــت، اما با رونق گرفتن و رقابت  ــتم هژمونى داش هرچند آمريكا در قرن بيس
ديگرقدرت هاى جهان مى بينيم كه چين رقيب بسيار مهمى براى آمريكا شده 
ــوان الگويى كامل براى  ــر آمريكا و اروپا ديگر نمى توانند به عن ــال حاض و در ح
ــى در جهان در نظر آيند و به تعبيرى آنها الگوهاى نقشى  گسترش دموكراس
خود را از دست داده اند. آنچه سيستم حكومتى اوباما به جهان نشان داده، اين 
ــت كه مردم ساير نقاط اين ترس را به دل دارند كه پيشرفت دموكراسى از  اس
ــوع آمريكايى باعث روى كارآمدن رژيم هاى ناكارآمد و قدرت گرفتن گروه هاى  ن
تروريستى مى شود و نكته مهم اينكه چرا بايد كشورهاى در حال توسعه الگوى 
دموكراسى آمريكايى را قبول كرده و از آن پيروى كنند. درحالى كه دولت آمريكا 
حتى نمى تواند يك لايحه بودجه را به تصويب برساند؟ و باز چرا بايد حكام در 
گوشه وكنار دنيا به مطالب مربوط به دموكراسى از اروپا گوش دهند درحالى كه 

خود در پيچ وخم دموكراسى خود دست وپا مى زنند. 
دموكراسى در كشورهاى در حال توسعه نيز داراى مشكلات بسيارى است. 
آنها نيز همانند جوامع توسعه يافته بيشتر به فكر دوران گذارند تا سرمايه گذارى 
ــراى آينده. هم اكنون برزيل به كارمندان دولتى خود اين امكان را داده تا در  ب
ــوند اما در مقابل نتوانسته در برقرارى سيستم  ــن 53سالگى بازنشسته ش س
مدرن فرودگاهى كشور موفق شود. كشور هند هم برنامه ريزى مناسبى را براى 
ــاختارهاى كشور انجام نداده است. دستگاه سياسى كشور توسط برخى  زيرس
ــيب قرار گرفته است. «پاتريك فرنچ»، مورخ انگليسى اعتقاد  گروه ها مورد آس
ــال سن دارند به عضويت  دارد كه هر يك از اعضاى پارلمان هند كه زير 30س
ــته به حكومت درآمده اند. شرايط به جايى رسيده  ــى وابس يك جريان سياس
ــنفكران سرمايه دار هم مى بينيم حمايت از دموكراسى  كه حتى در ميان روش
ــت: تجار بانفوذ هندى با انتقاد از شرايط حاكم  ــت روبه رو اس با ترس و وحش
بركشور، دموكراسى هندى را در مقايسه با پيشرفت هاى دموكراسى در چين 
ــاختارى مى دانند. در نيمه دهه 1970، ويلى  ــاد س ــه و آن را دچار فس مقايس
ــال  برانت، صدراعظم وقت آلمان اعلام كرد كه «اروپاى غربى فقط 20 يا 30س
ديگر داراى دموكراسى خواهد بود و پس از آن در سراشيبى تندى قرار گرفته، 
ــتى توفان زده موتورش از كار افتاده و سكانش رها شده و دريايى  همچون كش
ــت و چين  ــورى آن را فرامى گيرد.» اما امروزه وضع طور ديگرى اس از ديكتات
ــم به جهان آورده كه انديشه دموكراسى به طور  امروز تهديدى وراى كمونيس
ــلط بر ديگر انديشه ها  ــرانجام امرى مس ــته و س ذاتى بر همه چيز برترى داش
ــكلاتش را از نظر پنهان  ــيار خوب چين، مش خواهد بود. با اين حال، ترقى بس
كرده است. طبقه روشنفكر چين توانسته جايگاه خوبى را داشته باشد. 50نفر 
ــى به ميزان ــى مردمى چين جمعا ثروت ــاى كنگره مل ــن اعض از ثروتمندتري

94/7 ميليارددلار يعنى 60 برابر 50نفر از ثروتمندترين اعضاى كنگره آمريكا 
ــت درصد بالغ شده و  ــد چين از 10درصد به كمتر از هش ثروت دارند. نرخ رش
ــترى نيز پيدا كند كه اتفاقا همين  ــود نرخ رشد كاهش بيش پيش بينى مى ش
موضوع براى رژيمى كه مشروعيتش به توانايى اش به رشد پايدار بستگى دارد 

ــوب مى شود. همان طور كه «آلكسى توكويل» در قرن 19  چالش بزرگى محس
اذعان داشته، معمولا دموكراسى ها به نظر بيشتر از واقعيتى كه هستند خود را 
ضعيف تر نشان مى دهند. ظاهرا بى سروته به نظر مى رسند اما در درون از قدرت 
ــيار بالايى برخوردارند. اقدام به انتصاب رهبران جايگزين كه سياست هاى  بس
ــه با  ــى هاى بهترى را در مقايس ــف رهبران قبلى را اجرا كنند، دموكراس مخال
حكومت هاى استبدادى به ارمغان مى آورد كه در نتيجه توانايى خواهند داشت 
تا راه حل هاى مفيدى را نسبت به حكومت هاى خودكامه جهت حل مشكلات 

ارايه داده و بتوانند با چالش ها مقابله كنند. 
مهم ترين موضوعى كه درباره بنيانگذاران دموكراسى نوين از قبيل «جيمز 
ماديسون» و «جان استوارت ميل» مطرح است اين است كه بررسى شود تا چه 
ــى را مكانيسمى قدرتمند اما ناقص يا  مقدارى واقع بين بوده اند. آنها دموكراس

ازبين رفتنى مى دانستند: درواقع دموكراسى بايد به دقت هرچه تمام تر طراحى 
شود تا بتواند ضمن كمك به خلاقيت آدمى، هرگونه انحراف انسانى را در جامعه 
ــت كه دموكراسى  كنترل و نظارت كند. نياز به واقع بينى آن موقعى حياتى اس
تازه در حال تاسيس و شكل گرفتن است. يك دليلى كه چرا بسيارى از تجربيات 
مردمسالارى به شكست انجاميده در اين واقعيت نهفته كه تاكيد بسيار زيادى 
به برگزارى انتخابات داشته و توجه كمى به ديگر ويژگى هاى دموكراسى دارند. 
قدرت دولت بايد تحت نظارت درآيد. براى نمونه، حقوق فردى چون آزادى بيان 
ضمانت داده شود. موفق ترين جنبه مردمسالارى هاى امروز جهان از وسوسه اى 
مهم اجتناب دارند و آن انجام هر آن چيزى است كه اكثريتى كه در انتخابات 
ــده اند بخواهند به اختيار خود عمل كنند يا به عبارتى هر آنچه را كه  پيروز ش
دوست دارند بخواهند انجام دهند. هند از سال 1947 و برزيل از اواسط 1980 
ــن محدوديت گذارى براى دولت ضمانت  ــى را پياده كرده اند ضم كه دموكراس

اجراى حقوق فردى را به رسميت شناخته اند. 
ــاختار سياسى كشور نه تنها ثبات  ــتن قانون اساسى قوى در س صرف داش
درازمدتى را به دنبال دارد بلكه هرگونه نارضايتى گروه هاى اقليت را عليه رژيم 
كاهش مى دهد. يكى ديگر از تاثيرات مثبت قانون اساسى تقويت نظام سياسى 
دربرابر مبارزه با فساد در كشورهاى در حال توسعه است. برعكس، اولين نشانه 
دموكراسى هايى كه هنوز در طفوليت به سر مى برند تلاش برخى رهبرانى است 
كه حتى منتخب انتخاباتند اما به نام حاكميت اكثريت درصدد تحميل فساد 
قدرت خود بر نظام سياسى هستند. سياست اجرايى مرسى در مصر و همچنين 
ــت. پوتين نهادهاى  يانوكوويچ در كاهش قدرت پارلمان اوكراين قابل تامل اس
ــى مستقل روسيه را به نام مردم تثبيت كرد. برخى رهبران آفريقايى به  سياس
ــت جمهورى خود  ــعى در حذف محدوديت طول دوران رياس حيل مختلف س
ــگرايان نظير آنچه در  مى كنند يا حتى محكوميت هاى خاصى براى همجنس

24فوريه از رييس جمهورى اوگاندا ديده شد، مقرر مى كنند. 
گاهى اتفاق مى افتد در جامعه اى اكثريت مردم از چيزى حمايت كنند كه 
اتفاقا در تحليل سياسى نشان از تاثيرات گروه هاى فشار باشد. در چنين شرايطى 
است كه اگر بخش عمده اى از جامعه درس هاى خوبى از اتفاقات ياد گرفته باشند 
ــى هاى جديد باشند: آنها بايد به ضرورت  همان ها مى توانند معماران دموكراس
ــتن يك دموكراسى سالم (حق راى دادن) پى  ــى براى داش توازن قدرت سياس
ببرند. امروز، درس هاى زيادى مى توان از مصر و اوكراين گرفت. به يقين آنچه در 

اين دوكشور روى داد بى تاثير از محوريت قدرت در برابر ملت نبود. 
حتى زندگى در فضاى سياسى دموكراسى بالغ نياز جدى به طراحى نظام هاى 
سياسى دارد. پيوند جهانى شدن و انقلاب ديجيتالى برخى نهادهاى دموكراسى ها 
را كه زمانى پذيرفته شده بودند به نظر منسوخ و قديمى نشان مى دهد. درواقع، 
براى اينكه جوامع امروزى بتوانند از دموكراسى هاى سالمى بهره ببرند نيازمند 
به روزكردن نظام سياسى خود به خصوص در چگونگى مقابله با مشكلات فعلى 
ــخنى ديگر تقويت و احياى فضاى مردمسالارى در سياست هاى درون  يا به س
ــى امروز حجيم شدن بدنه  ــكلات دموكراس ــتند. يكى از مش و برون مرزى هس
ــترش بى وقفه دولت درواقع موجب كاهش سطح آزادى و  ــت. گس دولت هاس
نيز قدرت بيشتر بهره ورى هاى مخصوص مى شود. قول وقرارگذاشتن هاى زياد 
بدون نتيجه دولت ها نيز در صورتى كه بيشتر عادت گونه و نه حساب شده باشد 
كم مشكل ايجاد نمى كند. چه بسا لازم باشد هم راى دهندگان و هم دولت هاى 
ــان را وادار كنند تا به هر طريقى كه امكان دارد به بزرگ شدن  منتخب خودش
ــت هاى پولى به  بى جهت دولت كمك نكنند. براى نمونه، دادن كنترل سياس
بانك هاى مركزى مستقل تاثير زيادى بر تورم فراوان دهه 1980 داشت. وقت 
ــيده كه دولت ها ضمن مقابله با فربهى بدنه دولت، به امورسياسى مهم  آن رس
ــك، دموكراسى هايى رشد يافته اند كه بتوانند بهترين  بيشترى بپردازند. بى ش
ــاى منتخب اعمال كنند. دولت ها براى  ــوازن و نظارت را روى قدرت دولت ه ت
كنترل و نظارت خود چندين راه دارند؛ تصويب قوانين سخت مالى نظير آنچه 
ــور سوئد در توازن بودجه و چرخه اقتصادى خود انجام داد، بررسى و مرور  كش
ــال يك بار از سوى مسوولان سياسى نيز كمك موثرى است،  قوانين هر 10س
طرح هاى پيشنهادى اصلاحات دراز مدت هم كارساز است. براى مثال، همين 
ــوئد يكى از مراكز غيردولتى با ارايه و پيگيرى جدى طرح  چندى پيش در س
پيشنهادى براى مستمرى بگيران و بازنشستگان نه تنها موفق شد قانون جديدى 
ــت با ارتباط دادن سن بازنشستگى با اميد به  ــاند، بلكه توانس را به تصويب برس
زندگى باعث تحولى در ساختار نظام حمايتى كشور شود. شيلى نيز به موفقيت 
ــت يافته و توانست با درنظرگرفتن شرايط بازار مس و فشار مردمى  خوبى دس
براى هزينه كردن مازاد دارايى اقدام به رفع بى ثباتى اقتصادى كند. توجه جدى به 
تركيب مناسب جهانى شدن و منطقه گرايى به جاى تاكيد و تعصب و تكيه بر يكى 
ــرايط جوامع، مشكلات زيادى را براى دموكراسى  درنظرگرفتن ش از آنها بدون 
ايجاد مى كند. امروزه ديگر افكارى چون آنچه «جان آدامز»، دومين رييس جمهور 
ــى بيان داشت پذيرفته شده نيست كه اعتقاد داشت  آمريكا در مورد دموكراس
«دموكراسى هرگز مادام العمر نبوده به زودى نابود شده، قاتل خودش خواهد بود. 
تاكنون هيچ دموكراسى اى نبوده كه دست به خودكشى نزند.» به تحقيق چنين 
طرز فكرى اشتباه محض است چراكه دموكراسى يكى از نتايج مهم قرن بيستم 
بود اما چنانچه مردمسالارى بخواهد براى قرن حاضر نيز پيروزى خوبى را شاهد 
ــد، بايد در ابتداى رشد خود جديت و پشتكار خوبى در رعايت اصول خود  باش
داشته و آن زمان هم كه به بلوغ رسيد به دقت از خود محافظت و نگهدارى كند. 
منبع: اكونوميست

مردم جهان، سياست گريز شده اند

چه بر سر دموكراسى آمده؟ 

جريان جهانى شدن به طور فزاينده اى سياست هاى ملى را 
تغيير داده است. بسيارى از سياستمداران جهان رسيدن 

پى  به قدرت بيشتر را امرى مقبول نمى دانند. براى نمونه، در 
بحران هاى تجارى و مالى، رهبران، كاهش قدرت خود را 

حداقل در برآوردن قول وقرارهايى با مردم كشورهاى خود 
كه در انتخابات به آنها راى داده بودند، به عينه ديدند

دموكراسى در حال حاضر در شرايط زمانى سختى قرار دارد 
چراكه حكام مستبد از قدرت بركنار شده اند و مخالفان آنها 

نيز در برپايى حكومت هاى دموكراسى چندان موفق نبوده اند. 
حتى در حكومت هايى كه از دموكراسى برخوردارند، عيب و 

ايرادهاى نظام هاى جديد نگرانى زيادى را نتيجه داده كه البته 
شايد بيدارى از خواب وخيال را به همراه داشته باشد

مترجم: محمدحسن ايپكچى

مقدمه: متن پيش رو به قلم الكسـاندرا كولنتاى يكى از نخستين 
متونى اسـت كه درباره خاستگاه روز جهانى زن به جا مانده است. 
اين متن نخستين بار در نشريه «رابوتنيستا» (به معنى زنان كارگر) 
در سـال 1920 منتشـر شد. سـه سـال پس از انقلاب 1917 كه به 
شـكل گيرى نخسـتين دولت كمونيسـتى جهان انجاميد. اتحاد 
جماهير شوروى درباره حقوق زنان سال ها از زمانه خودش پيشروتر 
بـود. حق راى زنان بلافاصله به رسـميت شـناخته شـد و برابرى 
زنان و مردان از هر نظر (ازدواج، دسـتمزد، حضانت فرزندان، بيمه 
و خدمات بهداشـتى و...) تضمين شد. بسيارى از اين حقوق براى 
اولين بار در جهان براى زنان به رسميت شناخته مى شد. كولنتاى در 
دولت جديد كميسر رفاه اجتماعى شد. اين سمت او را قادر ساخت 
تغييرات بسيارى به نفع زنان ايجاد كند. جنبشى كه چند دهه بعد 
در غرب شـكل گرفت نيز بسيار از آن متاثر شـد. در سال 1977 
در مجمع عمومى سازمان ملل، هشتم مارس به عنوان «روز جهانى 

حقوق زنان و صلح جهانى» به رسميت شناخته شد. 

ــتگى است، روزى  روز زن، يا روز زنان كارگر روزى براى همبس
است براى بازنگرى در قدرت و سازماندهى زنان پرولتر. با اين همه 
اين روز تنها مختص زنان نيست. هشت مارس روزى تاريخى و مهم 
ــيه و سراسر جهان است.  ــاورزان در روس براى همه كارگران و كش
ــد. اين زنان كارگر  ــال 1917، انقلاب بزرگ فوريه فراگير ش در س
پيترزبورگ بودند كه اين انقلاب را آغاز كردند. آنها بودند كه براى 
ــته آن پرچم مخالفت  اولين بار تصميم گرفتند عليه تزار و دارودس
برافرازند. بنابراين هشت مارس را بايد دوبار جشن بگيريم. اما اگر اين 
ــت چرا به آن «روز زن» مى گوييم؟ و چرا انحصارا  روز، روز همه اس
براى زنان ميتينگ و جشن برگزار مى كنيم؟ آيا چنين كارى وحدت 

ــتگى ما را به خطر نمى اندازد؟ براى پاسخ ابتدا لازم است  و همبس
كمى به عقب برگرديم و ببينيم اين روز با چه هدفى شكل گرفت؟ 

روز زن چرا و چگونه شكل گرفت؟ 
تنها 10سال پيش از اين (1910) درباره مساله برابرى زنان، و 
ــركت كنند،  اينكه آيا زنان مى توانند در كنار مردان در حكومت ش
ــورهاى سرمايه دارى براى  بحثى داغ بود. طبقه كارگر در همه كش
احقاق حقوق زنان اين طبقه در حال مبارزه هستند: بورژوازى اين 
حقوق را به رسميت نمى شناسد. براى بورژوازى افزايش حق راى 
طبقه كارگر در مجلس به صرفه نيست. در همه اين كشورها قانونى 

كه حق راى زنان را به رسميت بشناسد مدام به تعويق مى افتد. 
ــت ها روى خواسته حق راى  ــمالى، سوسياليس در آمريكاى ش
ــازمان  ــد و در 28 فوريه 1909 س ــارى كردن ــه طور ويژه پافش ب
سوسياليستى زنان آمريكا تظاهرات بزرگى در سراسر جهان ترتيب 
داد كه خواسته آن به رسميت شناختن حق راى براى زنان كارگر 

بود. اين روز نخستين «روز زن» بود. 
ــال 1910، در دومين كنفرانس زنان كارگر، كلارا زتكين  در س
ــكل بگيرد و تصميم  ــنهاد داد روزى جهانى به نام روز زن ش پيش
ــورها بايد روزى به اين نام با  ــد كه هرساله در همه كش بر اين ش
شعار «حق راى زنان قدرت ما را براى سوسياليسم متحد مى كند»، 
جشن گرفته شود. در طول اين سال ها، موضوع دموكراتيك كردن 
پارلمان، از طريق به رسميت شناختن حق راى زنان، بحثى حياتى 
بود. حتى پيش از جنگ جهانى [اول] كارگران در همه كشورهاى 
بورژوازى به رسميت شناخته شده بودند جز در روسيه. تنها زنان 
ــورها  ــا بى حق مانده بودند. در حالى كه در همه اين كش و ديوانه ه
ــور را طلب  ــاركت زنان در اقتصاد كش ــرمايه دارى مش واقعيت س
ــال به تعداد زنانى كه در كارخانه ها و كارگاه ها يا به  مى كرد. هرس

عنوان مستخدم و كلفت كار مى كردند افزوده مى شد. زنان همپاى 
مردان كار مى كردند و ثروت كشور با دستان آنها افزايش مى يافت. 

با اين همه زنان حق راى دادن نداشتند. 
ــال پيش از جنگ، افزايش قيمت ها موجب شد  اما در چند س
حتى زنان بى صداى خانه دار هم در مقابل غارت اقتصادى بورژوازى 
ــد. «خيزش  ــى همدلى كنن ــد و با مطالبات سياس ــراض كنن اعت
خانه دارها» به تدريج در كشورهاى مختلف چون انگلستان، فرانسه، 

آلمان و اتريش و در زمان هاى مختلف شعله ور شد. 
زنان كارگر به اين درك رسيدند كه تهديد بازرگانان و طفره رفتن 
از كار كافى نيست. چنين اقداماتى هزينه زندگى را پايين نمى آورد و 
بايد سياست هاى دولت را تغيير داد. براى اين كار طبقه كارگر بايد 

حق راى به دست آورد. 
ــخصا براى  ــه در كنفرانس مذكور تعيين روز زن مش در نتيج
ــود. اين روز روزى بود  ــت آوردن حق راى براى زنان كارگر ب به دس
ــتگى جهانى در مبارزه اى با هدف مشترك زير پرچم  براى همبس

سوسياليسم. 
نخستين روز جهانى زن

ــات دومين كنگره بين المللى زنان كارگر مدركى به  از تصميم
ــد نخستين روز  ــت. در آن كنگره تصميم گرفته ش جا نمانده اس
جهانى زن در 19 مارس 1911 برگزار شود. اين روز اتفاقى انتخاب 
نشد. رفقاى آلمانى ما اين روز را به دليل اهميت تاريخى آن براى 
پرولتارياى آلمان انتخاب كردند. در 19مارس 1848 كه در آن سال 
ــاه پروس براى نخستين بار قدرت مردم مسلح  انقلاب روى داد، ش
را درك كرد و پيش از قيام پرولتاريا راهى پيش پاى آنها گذاشت. 
يكى از قول هايى كه داد، كه بعدها زيرش زد، به رسميت شناختن 

حق راى براى زنان بود. 

ــال، در اتريش و آلمان تلاش هايى براى  پس از 11ژانويه آن س
ــزارى روز زن صورت گرفت. آنها هم براى برگزارى تظاهرات و  برگ
هم تاسيس نشريه هاى جديد برنامه ريختند. يك هفته پيش از روز 
ــريه جديد به وجود آمد: «حق راى براى زنان» در آلمان  زن، دو نش
و «روز زن» در اتريش. مقاله هاى زيادى در اين باره منتشر شد (مثلا 
«زنان و پارلمان»، «زنان كارگر و شهردارى»، «چه چيز زنان خانه دار 

را واداشت وارد سياست شوند» و...) كه همگى سعى داشتند مساله 
برابرى زنان در جامعه و دولت را تحليل كنند. همه اين مقاله ها بر 
نكته مشتركى پاى مى فشردند: اينكه دموكراتيك كردن پارلمان از 
طريق مشاركت زنان در انتخاب نماينده ها، ضرورتى حياتى است. 

ــتين روز جهانى زن در سال 1911 با موفقيت  درنتيجه نخس
ــان و اتريش خروش دريايى از  ــد. روز زنان كارگر در آلم برگزار ش

زنان بود. در همه جا ميتينگ برگزار شد حتى در شهرهاى كوچك 
و حتى روستاها. 

اين روز نخستين نمايش مبارزه طلبى زنان كارگر بود. مردان در 
اين روز در خانه ماندند و از كودكان مراقبت كردند و همسرانشان، 
ــوس، به ميتينگ رفتند. در يكى از بزرگ ترين  زنان خانه دار محب
ــركت كردند، پليس  ــدود 30هزارنفر در آن ش تظاهرات ها كه ح
تصميم گرفت بنرها را از دست جمعيت جمع آورى كند، ولى زنان 
مقاومت كردند و تنها به واسطه كمك نمايندگان سوسياليست در 
ــركوبى خونين جلوگيرى شد. در 1913 روز جهانى  پارلمان از س
ــت مارس جلوه  ــتم مارس تغيير يافت و از آن روز، هش زن به هش

مبارزه طلبى زنان كارگر باقى مانده است. 
در ضرورت روز جهانى زن

ــته  ــگفت انگيزى داش روز جهانى زن در اروپا و آمريكا نتايج ش
ــت. فارغ از اينكه هيچ كدام از پارلمان هاى بورژوازى به كارگران  اس
ــد. در آن زمان  ــته زنان را برآورده نكردن ــازى ندادند يا خواس امتي

بورژوازى توسط انقلاب سوسياليستى تهديد نمى شد. 
اما روز زن دستاوردهاى زيادى داشت. بيش از هر چيز تبديل به 
روشى براى تحريك خواهران پرولترمان كه كمتر سياسى هستند، 
شد. توجه آنها به ميتينگ ها، تظاهرات ها، اعتراضات، شبنامه ها و 
روزنامه ها جلب شد كه به مناسبت اين روز منتشر مى شدند. حتى 
با وجود عقبگرد سياسى، زنان كارگر به اين فكر كردند كه «اين روز، 
روز ماست» و مشتاقانه در ميتينگ ها و تظاهرات ها شركت كردند. 
پس از هر روز زن، زنان بيشترى به احزاب سوسياليست پيوستند و 
اتحاديه هاى كارگرى رشد بيشترى داشت. سازمان ها بهبود يافتند و 
آگاهى سياسى توسعه پيدا كرد. روز زن كاركرد ديگرى هم داشت و 
آن تحكيم همبستگى كارگران بود. احزاب كشورهاى مختلف براى 

اين واقعه براى هم سخنران مى فرستند، رفقاى آلمانى به انگلستان 
ــتگى بين المللى  ــتان به هلند و... . پيوس ــد و رفقاى انگلس مى رون
ــده است و اين به معنى قوى ترشدن مبارزه  طبقه كارگر قوى تر ش
پرولتارياست. روز زنان كارگر آگاهى و سازماندهى زنان طبقه كارگر 
را افزايش داد. اين يعنى اينكه همكارى براى موفقيت مبارزه براى 

آينده بهتر طبقه كارگر، اصلى اساسى است. 
روز زن در روسيه

ــال 1913 در روز جهانى زن  ــى براى اولين بار در س زنان روس
ــت زمانى كه تزار در حال له كردن كارگران و  شركت كردند؛ درس
دهقانان در چنگال خود بود. در نتيجه كسى نمى توانست به برگزارى 
روز جهانى زن در غالب تظاهرات فكر كند. اما زنان سازماندهى شده 
ــتند روز جهانى خودشان را داشته باشند. هر دو روزنامه  مى توانس
ــويك ها و لوخ  ــيه يعنى پراوادا متعلق به بلش طبقه كارگر در روس
ــويك ها، درباره روز جهانى زن مقاله هايى نوشتند.  متعلق به منش
ــته ها متعلق به كسانى بود كه در جنبش طبقه كارگر  برخى نوش
شركت داشتند؛ كسانى مانند كلارا زتكين. در آن سال هاى غم فزا 
برگزارى ميتينگ ممنوع بود. ولى در پتروگراد، زنانى كه عضو حزب 
بودند، فرومى عمومى درباره «مساله زن» سازماندهى كردند. وروديه 
اين فروم پنج كوپك بود. اين فروم غيرقانونى بود ولى محل برگزارى 
ــته» به دشوارى  ــده بود. با اين همه اين فروم «بس لب به لب پر ش
ــد و تعداد زيادى از سخنرانان را  پايان يافت زيرا پليس حمله ور ش

دستگير كرد. 
ــر جهان بسيار مهم بود كه زنان روس كه  براى كارگران سراس
ــتم تزار بودند، در روز جهانى زن شركت كنند و به نحوى  تحت س
ــناخت حاصل كنند. روز  ــبت به اقدامات مربوط به اين روز ش نس
ــال 1914 در روسيه بهتر سازماندهى شد. هر دو  جهانى زن در س

روزنامه كارگرى نسبت به اين روز توجه زيادى نشان دادند. رفقاى 
ما تلاش زيادى كردند كه روز جهانى زن را معرفى كنند. اما همه 
كسانى كه در تدارك برگزارى اين روز بودند به زندان تزارى افتادند 

و بسيارى از آنها بعدا به سيبرى تبعيد شدند. 
روز جهانى زن در طول جنگ امپرياليستى

ــه كارگر در همه  ــده بود. طبق ــى [اول] فراگير ش جنگ جهان
ــال هاى 1915 و 1916  ــورها به خون كشيده شده بود. در س كش
ــيار كم رمق بود. زنان سوسياليستى كه با حزب  روز جهانى زن بس
بلشويك اشتراك داشتند تلاش كردند هشت مارس را به تظاهرات 
ــتى خائن آلمان و  عليه جنگ تبديل كنند. ولى حزب سوسياليس
ديگر كشورها به زنان اجازه سازماندهى ندادند و گذرنامه آنها براى 
ــان دادن اينكه برخلاف  ــورهاى بى طرف با هدف نش رفتن به كش

خواسته بورژوازى همبستگى آنها همچنان ادامه دارد، رد شد. 
ــرات روز جهانى زن برگزار  ــال 1915، تنها در نروژ تظاه در س
ــيه و برخى كشورهاى بيطرف هم در آن  شد. نمايندگانى از روس

شركت كردند. 
ــال بزرگ 1917 از راه رسيد. گرسنگى، سرما و دادگاه هاى  س
جنگى طاقت زنان كارگر و كشاورز را طاق كرد. در روز جهانى زن 
زنان بى باكانه به خيابان هاى پتروگراد آمدند. برخى از آنها كارگر و 
برخى ديگر همسران سربازان بودند خواستار «نان براى فرزندانمان» 
ــت شوهرانمان» شدند. در اين زمان مهم، تظاهرات زنان  و «بازگش
ــراى نيروهاى امنيتى تزار چنان تهديدى به وجود آورد كه پيش  ب
از آن بى سابقه بود. نيروهاى امنيتى نتوانستند از ابزارهاى معمول 
ــتفاده كنند و فقط با حيرت درياى توفانى  در مقابل معترضان اس
خشم مردم را نظاره مى كردند. روز جهانى زن سال 1917، در تاريخ 

ماندگار شد. انقلاب فوريه از همين روز آغاز شد.

هشت مارس، جشنى رزمجويانه
نوشته: الكساندرا كولنتاى . ترجمه: مريم اميرى 
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